
گفتـــم[  خـــودم  ]بـــه 
می‌خواهـــی  فرانچســـکو، 
کنـــی؟  چـــه  زندگـــی‌ات  بـــا 
فرصتی داری که به یک ســـتاره‌ی 
انتقالـــی  تبدیـــل شـــوی:  »عـــادی« 
بزرگ. پیروزی پشـــت پیـــروزی در تیمی 
از سوپراســـتارها. شـــهرت جهانی و ثروت 
افســـانه‌ای. علاوه‌براین، رئـــال فیگو را هم 
می‌فروشـــد که این باعـــث آزاد شـــدن پیراهن 
شـــماره ۱۰ می‌شـــود؛ همان که فلورنتینـــو پرز به 
تو قول داده اســـت. ســـتاره‌ی رئال مادرید. شـــماره 
۱۰ آن‌هـــا. کاپیتان آینده‌شـــان. حتـــا در رویاهایت هم 
پایـــان حرفـــه‌ات را این‌گونه تصـــور نکرده بـــودی. بیش از 

حـــد بـــزرگ حتا بـــرای تصـــور کردن.

امـــا آیا قبل از رفتن از رم به اندازه‌ی کافی قدمی برداشـــته‌ای؟ 
البته، تو آن‌ها را به اســـکودتو رســـاندی و این دستاورد نادری 

اســـت. امـــا آن رودخانـــه‌ی عشـــقی کـــه از روز اولیـــن بازی‌ات 
در آن شـــنا کـــرده‌ای، محبتـــی کـــه از تو حمایـــت و محافظت 

می‌کنـــد، ایمانی که بـــه تو دارند -‌نـــه اعتماد، ایمـــان!‌- آیا 
این‌ها می‌توانند پایانی داشـــته باشـــند؟ فصلی که تازه 

تمام‌شـــده، عجیب‌ترین فصل بـــوده و هیچ پروژه‌ی 
جدیدی در افق نیست. آیا می‌توانی با خیال راحت 

آن را تـــرک کنی؟ یکشـــنبه عصر، قبـــل از ورود به 
زمیـــن برنابئو، وقتی کســـی به تـــو بگوید رم، 

دربـــی را باخته یا به نیمـــه ی پایین جدول 
ســـقوط کرده، چه می‌کنی؟ مشـــتی به 

کمـــد می‌زنـــی، آن را فـــرو می‌ریـــزی، 
دست دردناکت را ماساژ می‌دهی 

و چیـــزی به اســـپانیایی ناقصت 
می‌کنـــی  زمزمـــه  لـــب  زیـــر 


